
 

 

 

 

 

 

 زندگی شیوۀمثابۀ  فلسفه به: ناپذیر شکست داویتِ
  دکتر سیلوا پِطروسیان: نویسنده

  آقامالیاندکتر میشل : مترجم
 چکیده
ملقا  باه   ( داوود)ترین نمایندۀ تاریخ فلسفۀ ارمنی، متفکر نوافلاطونیِ قرون پنجم تاا ششام، داویا      برجسته
دس  سقراط و افلاطاون باه اوت تکامال     دهندۀ سنتی بود که در یونان باستان به او ادامه. اس   ناپذیر شکس 
ای برای تحول و تکامال   مطابق این سن ، فلسفه پیش از هر چیز، راهی برای زندگی اس ، شیوه. خود رسید
کاه در آن، نرریاه و لمال     داند داوی  با تبعی  از اصول پائدیای یونانی، فلسفه را مراقب  از نفَسْ می. انسان
دهاد   نویسنده نشان مای . اس   اند، و شناخ  جهان متکی بر کوشش فرد در جه  خودارتقائی پیچیده درهم

به خود یاا باه ارمنای     دادن شکلکه داوی  در تعریف خود از فلسفه، تأکیدی مشهود بر اهمی  تلاش برای 
همچناین باه ایان نکتاه     . داناد   ، فهم یا بازاندیشی مای دارد و آن را ابزاری برای ساختبندی واقعی« زارداروم»

مبتنی بر   یِر هادوت و مفهوم پی« مراقب  از نفَسْ»دایر بر   توان از مفهومِ میشل فوکو اشاره شده اس  که می
ایان فلسافه در   . هاای فلسافۀ خوشابینانۀ داویا  ساود جسا        برای اشااره باه وییگای   « های معنوی ممارس »

های متفکران ارمنی همچون گریگور نارِکاتسی، گریگور ماگسیتروس، هُوهاانسس ایماستاسسار، آراکسال     نرریه
 .و دیگران بسط بیشتری یاف   سیونستسی

هاای معناوی،    یر، سقراط و افلاطون، پائادیا، مراقبا  از نفَْاس، ممارسا     ناپذ داوی س شکس : ها کلیدواژه
 .فوکو، هادوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . خانم دکتر سیلوا پطروسیان استاد دانشکدۀ دولتی فلسفۀ ایروان پایتخ  ارمنستان اس  - 

  پیوهشگر فلسفه - 

3- David The Invincible  

4- self-improvement 

5- Michel Foucault  

6- Pierre Hadot 

 :اسامی به ترتی  لبارتند از - 
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ناپذیر، فیلسوف بزرگ نوافلاطونی ارمنی در قرون پنجم تا ششم،  داوی س شکس 

دس  سقراط و افلاطون به اوت شکوفایی خود در یونان  دهندۀ سنتی اس  که به ادامه

ش از هرچیاز راهای بارای زنادگی اسا ،      طباق ایان سان ، فلسافه پای     . باستان رسید

داوی  با تبعی  از اصول پائدیای یونانی، . ای برای تحول و تکامل وجود انسان وسیله

اند، و شاناخ    پیچیده داند که در آن نرریه و لمل درهم فلسفه را مراقب  از نفس می

ه مطاابق روایاات ارمنای، وجا    . های فرد برای خودارتقایی اس  جهان متکی بر تلاش

این بود که او هماواره در مناااراتش باا نماینادگان     « ناپذیر شکس »تسمیۀ داوی  به 

داویا  را همچناین یکای از    . شاد  مآبی روزگار خود بر آنهاا چیاره مای    فلسفۀ یونانی

تأثیر او به حادی باود کاه هار     . اند ترین متفکران در تاریخ تفکّر ارمنی دانسته برجسته

در زمینۀ مسائل فلسافی اباراز کناد، اول باه سارا        خواس  رأیی متفکر ارمنی که می

هاا، و آثاار فلسافی     هماه، زنادگی، فعالیا     باا ایان  . رف  تفسیر آثار لمدۀ داوی  می

اناد و هناوز در خصاو      که باید مورد بررسی کامل قارار نگرفتاه   داوی  هنوز چنان

 .های بسیار وجود دارد شخصی  و میراث فلسفی او، ابهامات و پرسش

ای فعالی  داش  که به لصر زرین ادبیاات ارمنای    ناپذیر در دوره کس داوی  ش

لنوان دین رسمی ارمنساتان در   سرآغاز این دوره، پذیرش مسیحی  به. معروف اس 

در آغااز    دس  مسسروب ماشاتوتس  آغاز قرن چهارم میلادی و ابداع الفبای ارمنی به

همزماان باا تأسایس مکتا       حیات لقلی، ادبی و هنری ارمنی. قرن پنجم میلادی بود

این مکت  بسیاری از آثار کهان در زمیناۀ نحاو،    . دوستان یا فیلهِلسن توسعه یاف  یونان

گوناه، آثاار     بادین . فنون بلاغی، و بخصو  فلسفۀ کلاسیک یوناان را ترجماه کارد   

افلاطون، ارسطو، فیلون، فورفوریوس، دیونیسوس اهال تاراس، و تناون اساکندریه و     

دوساتان و همچناین تألیفاات     های اصاحاب مکتا  یوناان    ترجمه. دسایرین ترجمه ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- MesropMashtots 



/فلسفه به مثابة شیوة زندگی : ناپذیردوایتِ شکست 51  

 

، بنیادهای للوم لُرفای را در ارمنساتان گذاشا  و راه را بارای خادمات یگاناۀ       ها آن

 .(Sanjian, 1986, p. 2)داوی  به تکوین فلسفۀ ارمنی هموار کرد 

 مانده از داوی  در اصل ماتن دروس او هساتند کاه شااگردانش باه      چهار اثر باقی

تفاسیر یوناانی بار آثاار    »متون یونانی آثار داوی  در مجمولۀ . اند رشتۀ تحریر کشیده

و یک کتاب او نیز باه ناام    ،(Busse, 1904)اند  منتشر شده«  ، بخش ۱ ، جلد  ارسطو

 ,David the Invincible)فقاط باه زباان ارمنای موجاود اسا       « تفسیر تحلیلات ارسطو»
1980a,b.) 

انساان مخلاوقی متعقال و فاانی و قاادر باه       »دارد کاه   داوی  در آثاارش بیاان مای   

نجات انساان، از نرار داویا  و باه گاواهی آثاارش، باا        « .اندیشیدن و آموختن اس 

در مقطعای،   .(David the Invincible, 1980a,b)هاای لقلانای او مارتبط اسا       فعالیا  

د؛ البته مشخص نیس  که ایان  کلیسای ارتودوکس ارمنی داوی  را قدیس اللام کر

توان گف  که  همه، می با این. ارتقا در چه زمانی و تح  چه شرایطی صورت گرف 

و   ، مُوْسساس خورناتسای   از بین نویسندگان متعدد ارمنی در لهد باستان فقاط یقیشاه  

اناد و تااریخ    از این سه، دو نفر اوّل مورخ باوده . اند داوی  به این مقام ارتقا داده شده

مل  ارمنی را با توجه به پذیرش دیانا  مسایحی باه رشاتۀ تحریار کشایده و هویا         

بنابراین، از این سه فقط داوی  فیلساوف باود کاه     ؛اند مسیحی ارمنی را پرورش داده

وی باه مقاام    دنیبخشا  ارتقاا از نرار بسایاری از محققاان،    . آثارش ذاتاً لُرفای هساتند  

او خدمات مهمای باه کلیساای ارمنای انجاام       طورقطع بهقدیسی به این معنی اس  که 

دانیم داوی  آنگاه که از  در ضمن می. بسا آثار دینی هم تألیف کرده باشد داده و چه

زبان فیلسوفی مشهور و مقبول باود، باه    او سنی گذشته و در اسکندریه و دنیایِ یونانی

ا لایکن با  . موطن خاود، ارمنساتان، بازگشا  و خاود را وقاف آماوزش فلسافه کارد        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Commentaria in AristotelemGraeca (CAG) 

2- Eghishe 
3- MovsesKhorenatsi 
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بسا اندیشۀ مساتقل او و التقاادش باه     رو شد، زیرا چه ناخرسندی و حتی مخالف  روبه

طبق . های بشر با آموزۀ دینی مسلط در روزگارش در تضاد قرار گرفته باشد توانمندی

از دسا  هموطناانش،   »تصریحات منابع ارمنی متعلق باه قارون وساطی، داویا  کاه      

مجباور گردیاد باه    « هاای فاراوان شاد    میا  هاا و محرو  ها و آزار و اذی  متحمل رنج

داوی  . (Sjunetsi, 1797)ترین نقطۀ ارمنستان، نزدیک مرز گرجستان، پناه ببرد  شمالی

بقایاای او بعادها   . جا نیز درگذش  معتکف شد و همان  در صومعۀ موسوم به هاقبات

به شهرِ زادگاهش تارون انتقاال یافا  و در صاومعۀ موساوم باه ساورب آراکسلاوتس        

در شهر موش به خاک سپرده شد؛ البته این مربوط به بعد از ارتقای ( رسولان مقدس)

 .(Muradyan, 1981)او به مقام قدیسی اس  

لل  اینکه متفکران ارمنی از قرن ششم تا امروز آثاار داویا  را بارهاا خواناده و     

شناسای   نسانای در باب انسان، یا به لبارتی ا اند این اس  که او نرریه کرده  بازخوانی

کند تا با نیرو و توان بیشتری با ابهامات شرایط  فلسفی توسعه داد که به فرد کمک می

ای بارای زنادگی و تالاش مساتمر      داوی  فلسافه را شایوه  . رو شود زندگی خود روبه

های متمادی از متفکران ارمنای حکام    دانس ، و برای نسل نفس در جه  تکامل می

هۀ ارمنیان با معارضات خا  خودشان، اقتضای تقوی  آموزگار را یاف ، زیرا مواج

 .باطن، خودارتقایی و تربی  نفس را داش 

دانسا  کاه کاار فلسافه را معطاوف باه        حل را برای انسان در ایان مای   داوی  راه

شد، و  سقراط آغاز می« خودت را بشناس»این سنتی بود که از . مراقب  از نفس بداند

اس ، خودشناسی بر پایۀ مراقب  از خود یا به یونانی  گونه که میشل فوکو گفته همان

توان مصداق  از سوی دیگر، خودشناسی را می. (Foucault, 2007)اسپیمسلیا استوار اس  

خودمراقبتی در جای خود متشکل از دو جنبه . خودمراقبتی در حوزۀ شخصی دانس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Haghbat 
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گوید که مراقب  از بادن مساتلزم    داوی  می. مراقب  از بدن و مراقب  از نَفْس: اس 

رلای  اموری اس  مانند بهداش ، مراقب  از مو، ورزش و غیره، لیکن برای مراقب  

کند  کار فلسفه با نفس اس ، زیرا آن را احیا می». از نفس یا جان به فلسفه نیاز داریم

اناد، فارو    کاه تمنیاات جسامانی بار دیادگانش نشاانده       بخشاد و گسلای را   و تنویر مای 

ای که نَفْس بر بدن ارجحی  دارد، فلسفه نیز که نفس را زیبا  حال به اندازه. شوید می

 David the)« .اناد افضال اسا     سازد، بر فنون و هنرهای دیگری که آراینادۀ بادن   می

Invincible, 1980b, p. 124.)  اقبا  از نفاس تعلاق    داوی  به سن  فلسفی مربوط باه مر

دارد که میشل فوکو با تحقیاق در آن ساعی داشا  فناون تربیا  نفاس در فرهنا         

اش باه سان  کلاسایک تفلساف باا       فوکو در اواخر زندگی. رومی را دریابد-یونانی

محوری  این پرسش روی آورد که چگونه متفکاران کهان خاود را همچاون فالال      

ین نتیجه رسید که انسان نسب  باه خاود   سرانجام، فوکو به ا. دادند شناسایی شکل می

مادّه، یا جوهری وجود دارد که (  : در سه زمینه از مسنولی  اخلاقی برخوردار اس 

ای اس  که فرد بخشای   اُبیه یعنی موضوع و متعلَق مراقب  اس ؛ این لبارت از شیوه

 بادین شایوه فارد رابطاۀ خاود را باا قاانون بیاان        ( ب. دهاد  از وجود خود را شکل می

تربیا  نفاس را محقاق    »ابازاری هسا  کاه فعال مراقبا  توساط آنهاا        ( دارد؛ ت می

هاای   کناد و ایان نتیجاۀ ممارسا      شاکل داده متحاول مای    شخص خود را : «سازد می

( پردازد تا فالل اخلاقیِ رفتار خود شود؛ و د می ها آنمعنوی اس  که فرد آگاهانه به 

شمار  ن مراقب  اس  که هدف شخصی  بهغای  یا به یونانی تسلوس، ارادۀ اقدام به ای

یِر هادوت که همراه با فوکو پدیدآورندۀ این رویکارد   پی. (Foucault, 1986)رود  می

شود، در آثارش باا رجاوع باه مفهاوم افلاطاون از فلسافه همچاون هنار          محسوب می

دارد که امروزه فیلسوف و معلم فلسفه داریم، اماا فیلساوف ناداریم     زیستن، ااهار می

(Hadot, 1995). 
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دارد که فلسفه معطوف به مراقب  از نفس بوده و  بر همین قیاس، داوی  ااهار می

لفظ فیلسوف صارفاً بار کسای    . ترین و ممتازترین فعالی  برای انسان اس  بخش لذت

گویناد کاه    شود، بلکه فیلسوف باه کسای مای    که لالسم بر امور بسیار اس  اطلاق نمی

باه  « تعااریف و تقسایمات فلسافه   »به نام  اش داوی  در اثر اصلی. زندگی فلسفی دارد

این فیلسوفان لبارتند از . کند شش تعریف فلسفه، برگرفته از فیلسوفان یونان اشاره می

شناساانۀ   للا  انتخااب ایان تعااریف، جها  انساان      . فیثاغورس، افلاطاون و ارساطو  

آن،  و غای  قری  و بعید او فلسفه را با لنای  به موضوع قری  و بعید آن. هاس  آن

از نرار  . کناد  اش تعریاف مای   و همچنین با لنای  به بحث تقادم آن و ترجماۀ لیاوی   

« ایماستاسیروتیون»یا به ارمنی « داشتن حکم  حُ  یا دوس »به معنی « فلسفه»لیوی، 

العلاوم تعریاف    الفناون و للام   در بحث تقدم، داوی  فلسفه را هنرِ هنرها یا فان . اس 

گویاد کاه فلسافه مهمتارین اشاتیال       بر این تعریف میداوی  با تأکید مکرر . کند می

. تاری برخوردارناد   اس ، و للوم و فنون دیگر در قیاس با آن از ارت و اهمی  پاایین 

خواهاد یکادل، حکاایم و    تارین فعالیا  بارای کساای اسا  کاه مای       فلسافه ضاروری  

و ا. داناد  داوی  فلسفه را مادر و منشاأ تماام للاوم و فناون دیگار مای      . سعادتمند باشد

طاور مساتقیم باا     گوناه کاه شااه باه     هماان »: گوید همچنین با تشبیه فلسفه به پادشاه می

گمارد، همچنین نیاز   زادگان را بر امور رلایا می گوید، بلکه نجی  اتبالش سخن نمی

 ,David the Invincible )«کنندۀ فنونی اس  که منشأ للم آن بر کلیۀ امورند فلسفه ارائه

1980b: 88). داوی  همچنین فلسفه را با شاه شااهان،  . شود اما قیاس به اینجا ختم نمی

اش اماور   همچناان کاه خادا باه نیاروی نادیادنی      »: گویاد  یعنی خدا قیااس کارده مای   

کنندۀ للوم اس  تا شناخ   کند، همچنین نیز فلسفه لرضه مخلوقات لالم را اداره می

 .(David the Invincible, 1980b,p. 88)« فراهم شود ها آنموضولات از طریق 

گونه که هر فان یاا هنار و للمای دارای هادف و غاایتی اسا ، فلسافه نیاز           همان

هریک . همچون فن الفنون و للم العلوم هم دارای موضوع و هم هدف و غای  اس 
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موضوعِ قری  و موضوع بعید؛ همچناین نیاز   : شود از این موارد به دو مقوله بخش می

از ذوات و موضاولات   اس  لبارتموضوع قری  فلسفه . غای  قری  و غای  بعید

لذا فلسفه بنا به . چه انسانی و چه الهی: یا واقعیات( چیزها)بعید فلسفه لبارتند از الیان 

داویا   . تعریفس موضوعِ بعید آن، لبارت از شناخ  واقعیاات الهای و انساانی اسا     

نبایاد از تتباع در اماور    گوید که چون توجه فلسفه معطوف به رفتار انساان اسا ،    می

شده توسط خدا تبعی  کند و بر اساس آنچه  الهی غافل شود و باید از الگوهای تعیین

اش را وجهۀ  تواند از خدا بیاموزد، باید التلای انسان و رسیدن او به کمال وجودی می

لیکن برای داوی ، نرریه دارای شاأن لملای اسا  و پراکسایس یاا      . هم  قرار دهد

او ایان لمال را بار    . شأن نرری اس ، و معرف  شرط لمل درس  اس لمل دارای 

داوی  بر آن اس  که غای  . کند مبنای غای  قری  و غای  بعید فلسفه توصیف می

قری  فلسفه لبارت از اندیشیدن دربارۀ مرگ و غایا  بعیاد و بلکاه قصاوای فلسافه      

 .لبارت از تشبه به خدا به بهترین وجه ممکن برای انسان اس 

مراقبا  از نفاس و پارورش    : برای داوی  اندیشیدن به مرگ این معانی را داش 

ها، و تزکیۀ نفاس تاا قاادر باه دیادن ناور خادا شاود          فضایل، مرگ تمناها و خواهش

(Petrosyan, 2000). دارد که دغدغۀ بنیادین بارای فلسافه لباارت از     داوی  ااهار می

هایی  بخشد، اما انسان را تنویر می خدا همۀ آدمیان. درک کلام یا لوگوس الهی اس 

نیل به این هادف در گارو   . بینند برخوردار نیستند، این نور را نمی« چشم نفس»که از 

. چنین تمناهاس « در خود کُشتن»یا « مرگ»لبارتی  آلود یا به رهایی از تمناهای گناه

ااهاار   او. گویاد  تمناها و وجوه منفی نفس ساخن مای  « کُشتن»گونه، داوی  از  بدین

درساتی   بودن مارگ باه   دارد که برخی از منتقدان، رأی افلاطون را در باب دلپذیر می

لیکن ماراد افلاطاون از مارگ،    . اند آن را به معنای ااهری لفظ تعبیر کرده  نفهمیده و

برای دیدن روشانایی روز بایاد دیادگان خاود را پااک      . هاس  تزکیۀ نفس از ناپاکی

لایکن یاک فارد لاادی     . ، پالایش و تزکیاۀ نفاس اسا    کنیم و لازمۀ دیدن نور خدا
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تواند چنین تیییراتی ایجاد کند، بلکه به کمک نیاز دارد؛ و، از نرر ایان   تنهایی نمی به

ساب  دلنگرانای بارای نفاس      ها هستند کاه باه   متفکر ارمنی، فیلسوفان کاملترین انسان

با کماک فیلساوفان،   . درسانن سوی خدا یاری می دیگران، به آنان در یافتن راه خود به

ما باید نفس خود را از انواع لواطاف  : طور روزمره دنبال شود مراقب  از نفس باید به

لذا نفس نیز همچاون بادن باه پاالایش     . ها پاک کنیم ورزی و احساسات منفی و کینه

اند، و لل  وجاودی فلسافه    اصول بهداشتی برای مراقب  از بدن وضع شده. نیاز دارد

قاولی واحاد را از    اش، دو بار نقل داوی  در رساله. نیازهای نفس اس پاسخگویی به 

ای »: کناد  ب، برای تأکید بر اهمیا  فلسافه تکارار مای       رسالۀ تیمائوس افلاطون، 

 «.اند و نه خدا افاضه کرده اس  تنودوروس، چنین چیزی را نه آدمیان پدید آورده

تشبه کامل انساان باه خادا    غای  قصوای فلسفه لبارت از تشبه به خداس ؛ لیکن 

تشبه فیلسوف به خدا به همان معناس  که مثلاً درباارۀ  »: گوید داوی  می. محال اس 

گوییم که تصاویر ساقراط هماان خاود ساقراط اسا ، اگرچاه ساقراط و          سقراط می

در ایان  . جاان اسا    ، زیرا یکای جانادار و دیگاری بای    اند متفاوتتصویرش دو چیز 

خداگونه اس ، هرچند خدا و انسان در ذات و جوهر  گویم فیلسوف معناس  که می

داوی  خدا را واجد سه وییگی ذاتای   .(David the Invincible, 1980b, p. 67)« مفترقند

خادا از مهار و رأفا  مطلاق     . قادرت مطلاق، للام مطلاق، و مهرباانی مطلاق      : داند می

. یاباد  این بدان معناس  که از او فعلی برخلاف مهربانی صدور نمای . برخوردار اس 

تواناد در راه   قادر وساع خاود مای     لیکن انسان به. تشبه کامل انسان به خدا محال اس 

زلام   باه . اش بکوشد و تا جای ممکن در فرزانگی و مهربانی رشاد کناد   اراده تقوی 

داوی ، تحقق این غای  فقط برای فیلسوفان ممکن اس  که بهترین نماینادگان ناوع   

 .انسان و مدام مراق  نفوس خود هستند

اس  که در هر سه خصل  فوق با ( به ارمنی مارد)فیلسوف به تعبیری انسان کامل 

اش تعلاق گیارد    خدا قادر مطلق اسا  و بار هار کااری کاه اراده     . دارد خدا مشابه 
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اش همچاون انساان بار آن تعلاق گیارد       انساان کامال نیاز بار هرآنچاه اراده     . تواناس 

گویاد   داوی  می. گیرد تواناس ، زیرا ارادۀ او هرگز بر امور محال برای او تعلق نمی

این جمله با وضعی  فعلی بشار  . دکن نیافته، انسان را دلریش می های تحقق که خواسته

کنیم  این روزها اگر کمتر در خود احساس آرامش و شادکامی می. بسیار تطابق دارد

اناد و   خواه شده برای این نیس  که شرایط زندگی تیییر کرده، بلکه چون مردم زیاده

لیکن، از نرر داوی ، شیوۀ تشابه باه خادا    . های خود احساس رضای  ندارند از داشته

همچناین باه معنای    ( سااهمانْک )در زبان ارمنی، کلمۀ تعریف . ان اس  که گفتیمهم

گویااد کااه فیلسااوفان بااه حاادود   کااردن اساا  و داویاا  ماای تحدیااد یعناای محاادود

 .های انسان اندیشند، یعنی به مرزهای لازم برای خواسته می

قاع،  در وا. هاسا   خدا خیر و مهربان اس ، زیرا به فکر آدمیان و رفاه تماام انساان  

از نرر داوی ، خیر، ذات اولیۀ انسان نیس ، بلکه . خیر یا نیکویی همان ذات خداس 

ایان متفکار ارمنای، تقابال فاوق را باه کماک        . کناد  انسان این صف  را اکتساب مای 

تواناد باا    نیکویی خادا شابیه خورشاید اسا  کاه نمای      : دهد استعاره چنین توضیح می

  و استعداد انسان برای خیار و نیکاویی   همنشین شود، حال آنکه ارفی( شر)تاریکی 

کناد و باا غاروب آن، تاریاک      شبیه هواس  که با برآمدن خورشید نور دریاف  مای 

 .لذا غای  فلسفه لبارت از پرورش نور مهربانی اس . شود می

انسان نیز اشتیاق للم . چیز و در همه زمان داناس  او بر همه. خدا لالسم مطلق اس 

کنااد، زیاارا او در  فهاام او را امکااان و نااه واقعیاا  تعیااین ماای مطلااق دارد، امااا حاادود

 .(David The Invincible, 1980b, p. 69)های مختلف به اماور مختلاف للام دارد     زمان

انساان  . کند که لبارت از اتحاد وجوه نرری و لملای اسا    انسان حکم  کس  می

ساخن   ها آندربارۀ تواند  داند و می حکیم و فرزانه کسی نیس  که چیزهای بسیار می

ساب    خادا باه  . اش پار از خیار و فضاایل اسا      گوید، بلکه کسی اسا  کاه زنادگی   
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حکمتش در فکر جهان حاضر اس ، و اگر حکما  وجاود دارد، فلسافه نیاز وجاود      

 .دارد؛ لذا انسان توانایی خود را برای تشبه به خدا مرهون فلسفه اس 

شاکل  « لاالم »چراکاه باه    فالال در نراام فلسافی داویا  اسا ،      نیتار  مهمانسان 

انسان . تعبیری مستینی نیس  روس  که حتی خدا از وجود انسان به این از آن. دهد می

. وجود دارد تا خلق  خدا را ستایش و نراامی مشاابه را در دنیاای خاود ایجااد کناد      

بخشاد و باه دیگاران     فیلسوف همچون انسان کامل، نفس خود را شکل داده ارتقا می

ایان  . رسااند تاا بتوانناد فاروِ  مهار خادا را نرااره کنناد         د یاری میدر مراقب  از خو

. تاوان باه معاانی دیگار نیاز تعبیار کارد        را می( به ارمنی، زاردارِل)دهی به نفس    شکل

در اینجاا،  . خواهد انسان ستایندۀ افعال او در خلق  باشد گوید که خدا می داوی  می

، بلکاه بارای بشار اماروز نیاز      سطاسا  و قرونطرز تفکر داوی  نه فقط شبیه متفکران 

تواند نه فقط به خود، کاه باه کال لاالم      موضولی  دارد، زیرا به لقیدۀ او، انسان می

این بدان معناس  که انسان به لالم معنابخشی . کند زاردارِلشکل دهد، یعنی اقدام به 

فاس  گیرد، و مراقبا  از ن  کند، و فلسفه فضایی اس  که این معنا در آن شکل می می

دوساتان، در   های دوستدار فلسفه، ایان حکما    لذا انسان. دهد به این زندگی معنا می

 .نمایند کنند و زندگی را در تمامی  آن احساس می واقعیتی معنادار زندگی می

اگرچاه  . روس  که داوی  چنین مورد ستایش شاگردان و پیاروانش باود   از همین

ای مسائل مذهبی و ایدئولوژیک، نام داوی  در قارون ششام و هفاتم در     سب  پاره به

هاایی از   هاای درساگفتارهای او حااوی نشاانه     ای از سکوت پیچیده شده، لنوان حاله

هاای داویا ، القااب او     انی نوشاته در متون یونا . والاترین ستایش از این متفکر اس 

تارین و    خدادوسا  »یعنای  « تنوفیلسساتاتوس کاای تناوفرون   »اند، برای مثال  حفظ شده

مورادیااان اشاااره دارد کااه ایاان القاااب در برخاای از     .(Busse, 1904)« دیناادارترین

محققاان معاصار   . (Muradyan, 1981, p. 198)اناد   ی ارمنی نیز درت شدهها نوشته دس 

 ,Barnes, 2009 )«شخصیتی نه چندان مهم»ل با سن  تاریخی ارمنی، داوی  را در تقاب
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p. 14 ) انااد و یااا یکاای از واپسااین نمایناادگان مکتاا  نوافلاطااونی اسااکندریه دانسااته 

Sorabji, 1990, pp. 29-30)). بردن به لل  میایرت این رویکردهاا، همچناین    برای پی

باه اختصاار   )به هدف مطالعۀ تطبیقی، به سرا  مجمولۀ تفاسیر یونانی بر آثار ارساطو  

CAG ) خواستم ببیانم کاه    می. رفتم که شامل آثار فیلسوفان برجستۀ آن روزگار اس

ن تحقیق مشخص شد در نتیجۀ ای. آیا در این مجموله اثری از القاب فوق هس  یا نه

انااد،  فقااط باار داویاا  اطاالاق شااده« نیدارتاار نیاادتاارین و  خدادوساا »کااه القاااب 

فقاط فیلساوف   « مقاولات »، رهبر مکت  اساکندریه، در تفسایر    که آمونیوس حالی در

پورفیری، ( مقدمه، مدخل)، و در تفسیر ایساغوجی (CAG IV, 4: 1)خوانده شده اس  

 CAG))نیز فیلسوف   الُیمپیودوروس .نامیده شده اس  (CAG IV, 3: 1)  پسر هسرمیاس

XVIII, 1:1) )اند  ، فیلسوف نوافلاطونی خوانده شده و دسکزیپوس(CAG IV, 2: 2) .  ناام

ارساطو، و بادون های     « درباارۀ نفاس  »نیز صرفاً در لنوان تفسایر او بار     سیمپلیکوس

تماام مجلادات ایان     از آنجا کاه امکاان مراجعاه باه    . (CAG, XI: 1)القابی آمده اس  

توان نتیجه گرفا  کاه داویا  باالاترین      ها می مجموله وجود نداش ، از همین مثال

یعنای دوساتدار خادا خواناده     « تنوفیلاوس »او ناه فقاط   . احترام را نزد پیروانش داش 

شد، بلکه برای لق  او همچناین از صاف  تفضایلیِ تنوفیلسساتاتوس اساتفاده شاده        می

در . که خدا را بیش از هار کاس دیگاری دوسا  دارد     اس  که به معنی کسی اس 

یابیم که آمونیوس نیز لین تعااریف داویا  را    مقایسۀ آثار داوی  با آمونیوس درمی

داناد؛ پاس چارا     دهد و رویکرد اصلی فلسافه را تشابه باه خادا مای      از فلسفه ارائه می

ن بااقی  خوانده نشده؟ این پرسش همچنا« تنوفیلوس»آمونیوس که مسنول مکت  بود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ammonius 

2- Hermeias 

 - Olympiodorus ، اس این فرد استاد داوی  بوده و جال  اس  که نویسنده به این نکتۀ مهم اشاره نکرده .

 (مترجم)
4- Dexippus 

5- Simplicius 
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نامیده شده اس  « تنوفرون»بلکه همچنین « تنوفیلوس»در مقابل، داوی  نه فقط . اس 

 (Dworetski,1958) , اسا   « داشتن ذهنی  الهی، فکر دیندارانه و مقدس»که به معنی 

(Liddel & Scott, 1968) .دهنادۀ اهمیا  داویا  در مقاام متفکرناد و       این القاب نشان

واضع یک سن  فکری اس  و نه صرفاً یکی از واپساین پیاروان   دهند که او  نشان می

های او ابهامات بسیاری هس ، اماا   البته، دربارۀ روزگار داوی ، میراث و دیدگاه. آن

مشارب باوده،    در این واقعی  که او متفکری بسیار ساتوده در محافال فلسافی یوناانی    

 .توان کرد تردید نمی
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